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ساخته شاپور قریب یکى از مهم ترین آنهاست که قصه 
زندگى چند جوان دانشجوى شهرستانى را روایت مى کند 
که به دلایل اقتصادى مجبور به همخانگى با یکدیگر 
هستند. در هر قسمت هم ماجرایى با محوریت یکى از آنها 
رخ داده که تلخ و شیرینى هایش هم باورپذیر و دلنشین 
جلوه مى کند. اصغر فرهادى به عنوان نویسنده فیلمنامه 
نقش مهمى در موفقیت این سریال داشته و شاپور قریب 
هم در سرى نخست آن بازیگران بسیار مناسبى را براى 

نقش هاى اصلى کار انتخاب کرده است. 

دهه 80 و سنگینى کفه ترازو
 به سمت تلخى

پس از باران
سعید سلطانى یکى از ملودرام سازهاى موفق تلویزیون 
است که اوج کارش را در پس از باران شاهد بوده ایم. 
روایت یک قصه پیچیده و پرتنش در دو مقطع زمانى 
کاملا متفاوت در تهران و شمال ایران که این دو مقطع 
در  سلطانى  مى زند.  پیوند  هم  به  خاص  ظرافتى  با  را 
بخش گذشته عالى عمل کرده و نقاط عطف متعددى 
را در بخش هاى مختلف آن به کار گرفته که مخاطب 
خویش  به دنبال  کنجکاوانه  و  داده  قرار  تحت تاثیر  را 
مى کشاند. شخصیت هاى مثبت و منفى کار هم خوب و 
متقاعدکننده از کار درآمده اند که از نمونه هاى شاخصش 
مى توان به همسر اول ارباب سالارى، خود ارباب و شهربانو 
در قطب مثبت و عمو غلام و فرخ در قطب شر اشاره کرد. 

مسافر
سیروس مقدم هم که در دهه 80 بسیار پرکار بود، در 
مسافر، کاملا سوار داستان بوده و قصه اى تکرارى و بارها 
گفته شده را به شکلى جذاب روایت کرده است. قصه 
پیرمرد تنهایى که مى خواهد اشتباهات گذشته خود که 
لطمه هاى زیادى به نوه هایش وارد کرده را جبران کند 
و در این مسیر با آدم هایى مواجه مى شود که نمى خواهند 
او با نوه هایش ملاقات کند. با ورود منیژه، دوست دوران 
کودکى نوه پیرمرد و دایى معتادش، قصه وارد فاز تازه اى 
شده و هیجان و تنش بیشترى به داستان اضافه مى شود 
که مخاطب را با خود همراه مى کند. برگ برنده مقدم در 
این سریال براى جذب حداکثرى مخاطب، بازیگرى به نام 
پانته آ بهرام است که به شخصیت منیژه کیفیت ویژه اى 

بخشیده است. 

دوران سرکشى
یکى از بهترین و در عین حال تلخ ترین ملودرام هاى 

تلویزیونى که از فیلمنامه اى فوق العاده برخوردار است. 
قصه دخترى نوجوان به نام روناك که در مدتى نسبتا 
کوتاه، زندگى تلخ و پرفراز و نشیبى را پشت سر گذاشته و 
هویت هاى مختلفى دارد. رابطه او و یک مددکار اجتماعى، 
بخش مهمى از قصه را پیش برده و مخاطب را با روناك 
و زندگى عجیب و غریبش آشنا مى کند. شخصیت پردازى 
در این مجموعه تلویزیونى حرف اول را زده و به گونه اى 
است که مخاطب در باور آنها با همه عجیب بودنشان 
ذره اى تردید به دل راه نمى دهد. براى مثال هم مى توان 
به عموى روناك و شخصیت چندوجهى اش اشاره کرد. 
عاطفه نورى هم در نقش روناك بهترین بازى عمر خود را 
ارائه کرده که گوشه اى از ذهن علاقه مندان سریال دوران 

سرکشى حک شده است. 

زیر تیغ
محمدرضا هنرمند در زیر تیغ، سراغ قصه اى رفته که 
کاملا در قالب ملودرام نشسته و به بهترین شکل درون این 
قالب رشد کرده است. قصه تلخ مرد کارگر درستکارى که 
بر اثر یک اتفاق باعث قتل دوست قدیمى اش شده و پس 

از چند روز دست و پا زدن در عذاب وجدانى کشنده 
خود را تسلیم قانون مى کند. نکته مهمى که زیر تیغ 
را از تمامى ملودرام هاى تلویزیونى چهار دهه گذشته 
متمایز کرده، فضاى سنگین و خفه کننده آن است که 
روح مخاطب را همچون شخصیت هاى درگیر ماجرا 
آزار مى دهد. هنرمند در انتخاب بازیگرها هم عالى 

عمل کرده و جمعى از بهترین ها را براى ایفاى نقش ها 
برگزیده است. از میان آنها پرستویى و معتمدآریا در نقش 
یک زوج از طبقه کارگر جامعه عالى ظاهر و در نقش هاى 

خود کاملا ذوب شده اند. 

دهه 90 و افول ملودرام

ستایش
یکى دیگر از ساخته هاى محبوب سعید سلطانى که 
قسمت دوم آن نیز پس از موفقیت فراوان سرى نخست 
ساخته و پخش شد و این روزها سرى سوم آن هم در 
حال تولید است. سعید مطلبى به عنوان نویسنده فیلمنامه 
در  ملودرام  مولفه هاى  و  کلیشه ها  تمامى  از  ستایش، 
ستایش بهره گرفته و فراز و نشیب هاى خوبى به آن 
بخشیده تا مخاطب را دنبال خود بکشاند. براى مثال 
هم مى توان به فرار برادر ستایش از سربازى به هنگام 
جنگ و کشته شدنش در مرز ترکیه اشاره کرد. همین طور 
و  ازدواج  ستایش،  و  طاهر  میان  گرفته  شکل  رابطه 
را  زمینه  که  بچه دارشدنشان و در نهایت مرگ طاهر 

براى ورود پدر طاهر به زندگى ستایش و تهدیدهایش 
باز مى کند. نرگس محمدى در نقش ستایش تا حدود 
زیادى جا افتاده و به مرور هم بازى بهترى را از خود به 

نمایش مى گذارد.  

آواى باران
الیور  و  سیندرلا  مشهور  داستان هاى  از  ترکیبى 
توئیست که حسین سهیلى زاده و نویسندگان فیلمنامه 
به  آن  کردن  ایرانیزه  براى  زیادى  تلاش  سریال  این 
خرج داده اند. آواى باران هم بخش مهمى از مولفه هاى 
ملودرام را با خود دارد که از مهم ترین آنها مى توان به 
قصه گویى، گسترش داستان در عرض و نیز وارد کردن 
شخصیت ها  کرد.  اشاره  متعدد  مکمل  شخصیت هاى 
در دو قطب خیر و شر هم به گونه اى خلق شده اند 
که سیاه سیاه یا سفید سفید نبوده و خاکسترى به نظر 
برسند. از شاخص ترین آنها هم مى توان به سردسته 
باند خلافکارهاى حاشیه شهر با بازى فوق العاده مهران 
احمدى و بیتا با بازى نیلوفر پارسا اشاره کرد که کاملا 

به باور مخاطبان خود نشسته اند.


